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 ١ - کژتاب آرای ديويد ھارویۀينئجمھوری خلق چين در آ

 
 درآمد

گرای  ِشده در ميان روشنفکران چپ ای نامدار و شناخته ، چھرهِشناس برجستۀ انگليس دان و انسان ديويد ھاروی جغرافی

 نظير تاريخ مختصر ئیھا انتشار کتاب. ھای زندۀ دنيا ترجمه شده است جھان است که آثار وی به بسياری از زبان

يسم؛ حق بر شھر؛ عدالت اجتماعی و شھر؛ پاريس پايتخت مدرنيته؛ فضاھای اميد؛ امپرياليسم نوين؛ معمای نئوليبرال

 بيشتر ئیبه زبان فارسی، موجب آشنا… داری و  داری؛ ھفده تناقض و پايان سرمايه سرمايه و بحران سرمايه

 شده و او را به شخصيتی سرشناس در ميان داری ھا و انتقادات وی از مناسبات سرمايه روشنفکران ايرانی با تحليل

  .ّروشنفکران کشور مبدل کرده است

ِھای برخط او در نقد  داشته و سخنرانی» حق بر شھر«ھای وی سھمی اساسی در گسترش مفھوم  اگرچه انديشه
 جمھوری خلق کنند، اما مواضع او دربارۀ شماری را به خود جذب می ن بیاداری جھانی و نئوليبراليسم مخاطب سرمايه

اما پيش . ھا به صورت فشرده نقد و بررسی شوند در اين نوشتار کوشش شده تا اين ديدگاه. چين بسيار مناقشه برانگيزند

ھای وی در  ای از تئوری ھاروی دربارۀ امپرياليسم به دست داده شود؛ زيرا تحليل از آن ضروری است تا چکيده

پرداز  ھای نظريه دار ديدگاه اند که خود اين تئوری، وام او استوار شده»  نوينِامپرياليسم«خصوص چين، بر بنياد تئوری 

  .بدنامی ھمچون ھانا آرنت است
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 نظريۀ امپرياليسم ھاروی

چه که شکل جديد  ن آنيينخست لازم است تا بر اين نکته تأکيد شود که ھاروی نظريۀ لنين دربارۀ امپرياليسم را برای تب

؛ )١٠١: ١٣٩٧ھاروی، ( داند  علاج می ھای بی نامد، نابسنده و سرشار از تناقض می» ِسم نوينامپريالي«اين پديده يا 

شود که با بررسی نظريات ھاروی در زمينۀ   آغاز میئیاظھارنظری که به خودی خود بلااشکال است؛ اما مشکل از جا

تر  خصوص، نه تنھا قادر نيستند که تحليل دقيقھای وی در اين  شود که ديدگاه ن پديدۀ امپرياليسم، آشکار میييتحليل و تب

. و کارآمدتری در مقايسه با نظريۀ لنين را ارائه کنند، بلکه دستگاه نظری وی در اين حوزه، نوعی بازگشت به قبل است

ت به ًخورند و طبيعتا در نھاي ثير نظريات ھانا آرنت به چشم میأُھای پررنگ ت رۀ امپرياليسم، رگهدر تئوری ھاروی دربا

 .شوند نتايجی به ھمان اندازه نادرست منجر می

ِامپرياليسم استعماری اروپا«ھانا آرنت، از واژۀ امپرياليسم،  کند و عصر امپرياليسم را با خاتمۀ سلطۀ  را مستفاد می» ئیِ

ھای پايانی قرن  آرنت ھمچنين معتقد است که پيدايش امپرياليسم در سال. نمايد انگلستان بر ھند، پايان يافته تلقی می

). ٥٦: ١٣٩٧ھاروی، ( داری بلکه اولين مرحلۀ حکومت سياسی بورژوازی است  نوزدھم، نه آخرين مرحلۀ سرمايه

 بوده ١٨٥٠-١٨٤٦ھای  داری مربوط به سال ادعای آرنت بر اين استدلال استوار است که اولين بحران مازاد در سرمايه

ھای مختلف اروپا،   شد و پس از آن در بخشئیانقلابی بورژواھای  گيری جنبش است و اين بحران باعث نضج

ھای دولتی در  ھای مازاد از طريق ھزينه وبيش به درون دستگاه دولت راه يافت و در ابتدا اين سرمايه بورژوازی کم

ھا و  جذب شدند، اما پس از مدتی بازارھای داخلی و ھزينه… ونقل، آب و فاضلاب و   نظير حملئیھا حوزه

گذاری  ھا نبودند و لذا اين بخش مازاد به شکل سرمايه ھا در بخش عمومی نيز قادر به جذب مازاد سرمايه گذاری مايهسر

 ملت متکی  بورژوازی که تا پيش از اين بيشتر بر ايدۀ.  ھفتاد قرن نوزدھم از واحدھای ملی به بيرون منتقل شدند در دھۀ

برد چنين طرحی نيازمند  طلبانۀ خارجی بود و پيش ھای توسعه  اتخاذ سياستبود و نگاھی به داخل داشت، اکنون نيازمند

و - در حقيقت آرنت پيدايش امپرياليسم را ناشی از بحران مازاد سرمايه . ترويج شوونيسم؛ ناسيوناليسم و نژادپرستی بود

البته . داند رژوازی ممکن میِ و حل آن بحران اقتصادی را نيز به ميانجی تشکيل دولت توسط بو–نه پيدايش انحصارات 

کند، موجب تعليق مبارزۀ طبقاتی  شود که پيدايش امپرياليسم، در مفھومی که وی از اين واژه مستفاد می آرنت مدعی می

چنان با معيارھای مارکسيستی در تعارض بود که خطرھای  داری شد و اين موضوع آن در داخل کشورھای سرمايه

پوست و  ھای فرادست و فرودست، مردان رنگين ھا به نژادھای ارباب و برده، به گونه سانتقسيم ان- تلاش امپرياليستی 

بديھی است که چنين تفسيری از ). ٥٩-٥٨: ١٣٩٧ھاروی، ( ! ناديده گرفته شد] ھا از سوی مارکسيست [-سفيدپوست

ھای  ر تعارض قاطع با واقعيتگيرد، بلکه د له، نه تنھا موضوع انحصارات را در پيدايش امپرياليسم در نظر نمیأمس

 .ھا در نبرد عليه نژادپرستی است تاريخی مبتنی بر پيشتازی مارکسيست

، مانند انگلستان و  (nation- based)  مبنا– ملت ئیدلی با آرنت از دو نوع امپرياليسم بورژوا ديويد ھاروی نيز در ھم

ھاروی، ( گويد   و روسيه سخن میجاپان در ئیيربورژوااما غ (industrially driven) رانه–ھای صنعت  امپرياليسم

نامد متفاوت  ِچه که لنين آن را امپرياليسم فئودالی می ِروشن است که اين تعبير از امپرياليسم روسيه با آن). ٥٩: ١٣٩٧

 يا جاپانطلب   با بورژوازی سلطنتامريکاخواه  مقايسۀ بورژوازی جمھوری«: نويسد باره چنين می است؛ لنين در اين

دھد که در  نشان می)  جايگزين کرده بودجاپانلنين با توجه به سانسور در دوران انتشار کتاب، نام روسيه را با  (المان

 نه به اين علت که تفاوت مزبور به طور کلی –شود  ترين تفاوت سياسی نيز محو می دوران امپرياليسم حتی بزرگ

ھای معينی از انگل صفتی  ين موارد سخن بر سر بورژوازی با خصلتاھميت است، بلکه بدين جھت که در تمام ا بی

ًزمانی از پديدۀ امپرياليسم، عملا دو مفھوم   ـئیدر حقيقت ھاروی با تفسيری فضا). ١٥٦: ١٣٨٤لنين، ( » است
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ِای و امپرياليسم سرزمينی آرنت را مبنای نظريه امپرياليسم قاره ًبعضا نظرات دھد و ھمانند وی  پردازی خود قرار می ِ

وی دربارۀ افول قدرت امپرياليسم انگلستان در ميانۀ قرن ميلادی : کند ھا بيان می ای در ارتباط با امپرياليست ھمدلانه

در وھلۀ .  نشانۀ آغاز اين پايان قدرت بود١٩٤٧رويدادھای تلخ استقلال و تجزيۀ ھند در «… : نگارد گذشته چنين می

 ضربه نمونۀ بارز آن رويدادی است که ھنگام جايگزينی شور و حرارت شديد و نخست، برداشتم اين بود که اين

انگلستان رخ » عادلانۀ«و » خردمندانه«ھای باستانی به جای حکومت  ِبازگشت غيرعقلانی مردمان بومی به تعصب

، به ١٩٧٠دھۀ  تا امريکا ۀکند که ايالات متحد و در جای ديگری اظھار نظر می) ١٦: ١٣٩٧ھاروی، ( …» داده است 

: ١٣٩٧ھاروی، ( ، چندان به استخراج ارزش از بقيۀ جھان متکی نبود تراتيژيکسجز در چند حوزۀ کليدی مانند منابع 

 و البته نادرست مارکس دربارۀ تأثير مثبت حضور انگلستان در ھند نيز ئیھمچنين ارجاع ھاروی به نظرات ابتدا) ٧٠

رسد که ھاروی با تحليلی از   میئی در تداوم اين رويکرد، حتی کار به جا).١٧٥: ١٣٩٧ھاروی، ( از ھمين زمره است 

ًدانست، تلويحا شکوفا شدن قدرت اتحاد  نولته که فاشيسم را واکنشی نسبت به بلشويسم می ھای ارنست  سنخ استدلال

گ سرد در نتيجۀ آن داند که جن  اردوگاه سوسياليستی را آن علتی میئیجماھير سوسياليستی شوروی و گسترش جغرافيا

 .)٦٥: ١٣٩٧ھاروی، (پديد آمد 

کنم که آن را  جا گونۀ خاصی را تعريف می در اين«: گيرد ای به کار می ھاروی واژۀ امپرياليسم را در معنای ويژه

و … ھای دولت و امپراتوری  آميختگی متناقض سياست به معنای درھم] که[نامند، می» داری ِامپرياليسم سرمايه«

در حقيقت ھاروی امپرياليسم را ). ٤١: ١٣٩٧ھاروی، ( » است… ھای مولکولی انباشت سرمايه در فضا و مکان فرآيند

تنيدگی آنھا  داند که ھر يک وجودی مستقل دارند و اگرچه ھاروی از درھم متشکل از دو بخش اقتصادی و سياسی می

اند و   به طرزی مکانيکی به يکديگر پيوند يافتهئی که گوًگويد، اما عملا تحليل وی از اين دو مؤلفه، آنچنان است سخن می

ِاولی منطق سرزمينی و ديگری منطق سرمايه: کنند ِدر ھمان حال نيز ھر يک از دو منطق مجزا پيروی می داری و از  ِ

مپرياليسم  به دليل ھمين درک مکانيکی از پديدۀ اًدقيقا. تواند در مواقعی به تعارض منجر گردد نظر وی اين دوگانگی می

  . که شکل ديگری از امپرياليسم نيز قابل تصور استئیگويد؛ توگو سخن می» داری ِامپرياليسم سرمايه«است که وی از 

)  بلوک قدرت سياسیۀبه مثاب(  سياسی و نظامی است که ھر دولت تراتيژيھایسِمنطق سرزمينی مورد نظر ھاروی  

ِگيرد و منطق سرمايه نيز از ديدگاه او عبارت است از   گسترۀ جھانی به کار میبرای دستيابی به اھداف و منافع خود در
ھمچون ( ھای زمينی  ھای قدرتمند اقتصادی در فضاھای پيوسته، به سوی جداشدن از قدرت جريان«…  که ئیھا شيوه

ھای سرمايه، انتقال  ريانھای روزانۀ توليد، دادوستد، تجارت، ج ِاز طريق کنش) یئ ھای قدرت منطقه ھا يا بلوک دولت

ھا، پيش  ھای فرھنگی و مانند اين کار، انتقال فناوری، گردش سھام، جريان اطلاعات، گرايش] نيروی[پول، مھاجرت 

  .)٤٢ – ٤١: ١٣٩٧ھاروی، ( » روند می

تر در  افزونِبه بيان ديگر، ھاروی معتقد است که سرمايه به دنبال انباشت بيشتر، مرزھای کشورھا را به دنبال سود 

ھمچنين او . ھا ھستند شان در برابر ساير دولت ِمردان به دنبال حفظ يا گسترش قدرت دولت متبوع َنوردد، ولی دولت می

گويد و  مردان برای کسب سود جمعی سخن می داران برای کسب سود فردی، در برابر تلاش دولت از تلاش سرمايه

کس  به ھيچ… سود فردی است و  دار در پی سرمايه«… : شمارد ن برمیھای دو منطق را به صورت فشرده، چني تفاوت

مرد در پی سود جمعی است و موقعيت سياسی و  گو نيست، در حالی که دولت اش پاسخ جز حلقۀ اجتماعی بلاواسطه

تاری ای، ساخ ًکند و به تعبيری در برابر شھروندان يا غالبا گروھی برگزيده، طبقه نظامی دولت او را محدود می

کند، حال آن  دار در فضا و زمانی پيوسته عمل می سرمايه. ول استؤھای اجتماعی ديگر مس خويشاوندی يا برخی گروه

دموکراسی، در زمانی گذرا فعال است که چرخۀ ] مبتنی بر[ھای  کم در نظام مدار در فضای سرزمينی و دست که سياست
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دھند، با ھم ادغام   مکان میتغييرروند،  آيند و می دار می ھای سرمايه کتاز سوی ديگر، شر. کند  میتعيينانتخاباتی آن را 

ھای  توانند مھاجرت کنند و جز در موقعيت  ديرپايند، نمیئیھا نھادھا شوند اما دولت وکاری خارج می شوند يا از کسب می

 .)٤٢ :١٣٩٧ھاروی، ( » .، درون مرزھای ثابت ھر سرزمين محدودندئی تصرف جغرافيائیاستثنا

که ھاروی نظريۀ  نخست آن. گفته، چند ويژگی اساسی وجود دارد ِدر تفسير ارائه شده از سوی ھاروی در نقل قول پيش

طبقاتی دولت که مطابق آن ماشين دولت، ابزار طبقات حاکم برای حفظ منافع و ھژمونی آنان است را ناديده گرفته و 

به عبارت ديگر، ھاروی ماشين دولت را : گيرد اکم را در نظر نمیطبقات ح/ ِارتباط ارگانيک ماشين دولت و طبقه

 ئیھای استثنا داری و برآمدن دولت ّھای حاد ِ سرمايه امری که تنھا در شرايط بحران: پندارد مستقل از طبقات حاکم می

نھا به طور نسبی از ھا ت نيز دولت) …نظير بناپارتيسم، فاشيسم و (  ئیھای استثنا گيرد و حتی در ھمان دولت شکل می

دارد که اگرچه وجود دولتی نيرومند و مجھز به قدرت  اما وی در فرازی ديگر اعلام می. طبقات حاکم مستقل ھستند

ِ حق و ابزار اعمال خشونت، قادر است تا چارچوب سازمانی مناسبی را برای انباشت رگذاری و انحصار ب سياست
داران برای فعاليت به چنين چارچوبی نياز ندارند اما بدون آن با خطرھای  ًقطعا سرمايه«سرمايه تضمين نمايد اما 

تر، خطای ديگر اين نظريه در آن است که  ويژگی يا به بيان دقيق). ١٠٣: ١٣٩٧ھاروی، ( » شوند تر رويارو می عظيم

 بيان اين موضوع که افزون بر اين، ھاروی با. کند دار را به عنوان يک فرد، و نه به صورت طبقه، درک می سرمايه

داری و وظايف عمومی آن توجه دارد و کارکرد  ِتنھا به چھرۀ ژانوسی دولت سرمايه» دولتمرد در پی سود جمعی است«

ناديده انگاشتن .  بورژوازی را، که در پس اين چھره پنھان است، در نظر نداردئیاصلی اين دولت به عنوان کميتۀ اجرا

شود تا او بدون توجه به ماھيت پديدۀ امپرياليسم، تنھا بر  لت و طبقات حاکم، موجب میرابطۀ ارگانيک ميان ماشين دو

سادگی بسياری از کشورھا را به عنوان کشورھای ھای اين پديده تمرکز نمايد و ب ھای خصلت روی برخی از نشانه

 .بندی کند امپرياليستی طبقه

داری و منطق  ِرابطۀ ديالکتيکی ميان دو منطق متمايز سرمايهبه ھر روی، ھاروی معتقد است که امپرياليسم از بطن 

پايان قدرت سياسی ـ نظامی را پديد  پايان سرمايه، نياز به انباشت بی آيد و به بيان ديگر انباشت بی سرزمينی پديد می

 جريان سرمايه ًھای ادواری در چھارچوب منطق سرزمينی خواھد شد و متقابلا آورد و اين دومی موجب ايجاد بحران می

رفتارھای امپرياليستی، «: نويسد  مناسبات قدرت، ھماھنگ کند؛ وی میئینيز ناگزيرخواھد بود تا خود را با اين بازآرا

 است که تحت آن انباشت سرمايه ئیکشی از شرايط نابرابر جغرافيا ًدارانه، معمولا شامل بھره از ديدگاه منطق سرمايه

 پديدار ئینامم و به ناگزير از روابط مبادلۀ فضا می» ھا نامتقارنی«ی از آنچه که من بردار دھد و نيز بھره رُخ می

ھای انحصاری، رفتارھای زورگويانۀ وابسته به   قدرتئیِاين روابط در تبادل ناعادلانه و نابرابر، اتصال فضا. شوند می

موقعيت برابر، که . ابدي یی، نمود مھای سرمايه و به زور درآوردن پول، ناشی از حقوق انحصار محدوديت جريان

 ئیھای حاصل، نمود خاص فضا شود و نابرابری شود، زير پا گذاشته می  کامل بازار فرض گرفته میئیًمعمولا در کارا

ھاروی، ( » .ابدي ی ويژه به زيان ديگران افزايش مئیھا ثروت و خوشبختی سرزمين. گيرد  به خود میئیو جغرافيا

ِ تنھا ناشی از تفاوت ميان منابع طبيعی دو جغرافيای نابرابر نيست بلکه ئیايط نابرابر جغرافيااما شر). ٤٦: ١٣٩٧
بيشتر ريشه در تمرکز نامتقارن ثروت و قدرت دارد و مطابق ديدگاه ھاروی، در اينجاست که ارتباط ميان جنبۀ 

 دولت، کوشش برای حفظ و حتی تقويت آن يکی از وظايف کليدی: شود اقتصادی امپرياليسم با مولفۀ سياسی آن عيان می

ای از چنين  ھاروی به عنوان نمونه. آورند ھا را به سود خود، پديد می  از تبادل است که اين نامتقارنیئیدسته از الگوھا

المللی پول و سازمان تجارت   مانند صندوق بينئی برای گسترش تجارت آزاد از طريق نھادھاامريکاوضعی، از تلاش 

 . تقويت نمايندامريکاتر را به سود  برد که قادرند تا اين عدم توازن ميان ايالات متحد و اقتصادھای کوچک نام میجھانی 
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 پيامدھای اقتصادی روشنی، چه در - ً مثلا تسلط بر سرزمينی ديگر–از سوی ديگر، اگر چه حتی در منطق سرزمينی 

وجود دارند اما ھر يک از اين دو … ه از نيروی کار ارزان و برداری از منابع و گسترش بازار و يا استفاد شکل بھره

در اينجا تعارض ميان دو منطق آشکار .  بر منطق ديگر مسلط گردندئی جغرافيا-توانند بنابر مقتضيات تاريخی منطق می

ابل تواند به صورت نامحدود گسترش يابد، در مق  است و نمیئیھای فضا منطق سرزمينی دارای محدوديت: شود می

ِ را درنوردد؛ بنابراين انباشت سرمايه چگونه ئیھای فضا سادگی محدوديت تا ب-خواھد  و می-تواند انباشت سرمايه می
ھای اعمال شده از سوی  تواند بر محدوديت تواند به صورت نامحدود انجام گرفته و جريان سرمايه به چه شکل می می

ابد؟ ھاروی برای پاسخ به اين ي ی چگونه در مقابل منطق سرمايه استمرار مھا فايق آيد؟ در مقابل نيز سلطۀ دولتی دولت

تواند نوری بر اين معضل بيفشاند  اظھار نظر تيزھوشانۀ ھانا آرنت می«: شود ّھا به آرای ھانا آرنت متوسل می پرسش

فرآيند نامحدود انباشت سرمايه به …  بايد بر بنيان انباشت پايان نيافتنی قدرت قرار گيرد ئینيافتنی دارا انباشت پايان… 

 روزافزون ئیساختاری سياسی با آنچنان قدرتی نامحدود نياز دارد که بتواند از طريق قدرتی با رشد روزافزون از دارا

 از ئیگيرد که بنابراين تاريخ بورژوازی بايد با الگو و ھاروی نتيجه می). ٤٨: ١٣٩٧ھاروی، ( » محافظت کند

 .شوند، تطابق داشته باشد تر و نيرومندتر می  گستردهًھای بزرگ که دائما وندۀ قدرتھای پيشر طلبی سلطه

َکند که در روند گسترش پايان اما ھاروی در ادامه استدلال می ِناپذير قدرت سياسی ـ نظامی خطر جدی سقوط وجود دارد  َ
ھای قدرت نظامی  وی با اذعان به محدوديتھمچنين . لند تا انگلستان بوده استاھا از روم و ھ که پاشنۀ آشيل امپراتوری

پردازد که سلطه تنھا از طريق اعمال  ، برای ادارۀ جھان در قرن بيست و يکم به اين نکتۀ جالب میامريکاو سياسی 

ای  شود؛ بلکه در نمونه ِھای اقتصادی، اعمال نمی  استفاده از نيروی نظامی يا اھرمۀواسط خشونت و يا قھر عريان به

به عنوان يک » رھبری فکری و اخلاقی«الات متحد، علاوه بر نوع شناخته شدۀ استيلا از راه جنگ و غلبه، نظير اي

کند که نمونۀ واضح آن را در دوران جنگ سرد و در  نيز نقشی اساسی در پيشبرد منطق سرزمينی ايفا می» الگو«

  . شاھد بوديمامريکاداری و نيز اقمار  ارتباط با بلوک سرمايه

پردازد و با رد ديدگاه رزا لوکزامبورگ در  می» انباشت بيش از حد«وی در ادامۀ بحث خود به موضوع بحران ھار

داری مربوط به انباشت بيش از حد است  ِدھد که معضل اساسی سرمايه ، شرح می»مصرف نامکفی«زمينۀ نقش بحران 

دھد و برای حل اين بحران،  وری را از دست میو اين بحران بيان وضعيتی است که در آن سرمايۀ مازاد امکان سودآ

ھا بر  ھای ديگر صادر شود و بنابراين لازم است تا مرزھای اين سرزمين سرمايۀ انباشت شده بايد بتواند به سرزمين

 .روی سرمايه گشوده شوند

تعارض قاطع با تأکيد بيش ھای تاريخی اشاره کنيم که در  اما پيش از ادامۀ بحث لازم است تا در اينجا به يکی از نمونه

، بالغ ١٩١٩گذاری امپرياليسم انگلستان در ايران تا سال  کل سرمايه: از اندازۀ ھاروی بر موضوع سرمايۀ مازاد است

ليتن، (داد   ليره از آن را تشکيل می٢،٧٤٧،٩٠٥گذاری در حوزۀ نفتی   ليره بود که سھم سرمايه٩،٦٧٠،٠٠٠بر 

 ليره؛ ١١٥،٠٠٠،٠٠٠ودی که به سھامداران شرکت نفت پرداخت شد در حدود حال آن که مجموع س) ٩١: ١٣٦٧

از سوی ديگر .  ليره بود١٠٥،٠٠٠،٠٠٠ ليره و سھم ايران تنھا ١٧٥،٠٠٠،٠٠٠ماليات پرداختی به دولت انگلستان 

فاتح، ( ليره را از درآمدھای شرکت برای توسعۀ کار خود اختصاص داد ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠شرکت وجوھی معادل 

به بيان ديگر، در اينجا نه با صدور سرمايۀ مازاد از سوی امپرياليسم انگلستان، بلکه با غارت منابع ). ٤١٤: ١٣٥٨

ِگذاری خارجی انگلستان، بلکه  ای که برای توسعه ھزينه شده، نه از طريق سرمايه اوليۀ ايران مواجھيم و ھر آن سرمايه
 .از محل درآمدھای حاصل از فروش نفت بوده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

آور  داری را در مناطق پيرامونی الزام به ھر حال بحران انباشت بيش از حد، از نظر ھاروی، توسعۀ مناسبات سرمايه

کند و به ھمين علت، ھرگونه تلاش از منظر منطق سرزمينی برای ممانعت از اين فرآيند محکوم به شکست است؛  می

علاوه بر . دارانه در ھندوستان شکست خورد  مناسبات سرمايهگونه که اقدامات انگلستان در جلوگيری از گسترش ھمان

گونه که انباشت اوليۀ سرمايه  دھد که ھمان پردازد و شرح می اين، ھاروی به موضوع انباشت از طريق سلب مالکيت می

 انجام… از راه اقداماتی نظير از بين بردن مراتع اشتراکی، خصوصی کردن زمين و اخراج دھقانان به زور و 

ھا و اموال عمومی به اموال  ئیپذيرفت، امروز نيز سلب مالکيت از عموم به سود بخش خصوصی و تبديل دارا

توان به خصوصی کردن  ھای انباشت در دوران جديد است که به عنوان نمونه می ترين راه خصوصی يکی از مھم

  .يب اتحاد جماھير شوروی اشاره نمودھای سازمانی در انگلستان يا روسيۀ پس از تخر صنايع ملی يا فروش خانه

تواند به حل بحران انباشت بيش از حد کمک کند؟ انباشت از طريق سلب مالکيت به  اما چگونه سلب مالکيت می

ھای عظيمی را برای استفاده  شود و بدين طريق حوزه ن منجر میئيھا با ھزينۀ بسيار پا ئیای از دارا آزادسازی مجموعه

 با مشکل مزمن انباشت بيش از حد ١٩٧٣داری از  اگر سرمايه«: نويسد ھاروی می. آورد  شده پديد میاز سرمايۀ انباشت

شيوۀ . ابدي یله معنا مأحلی برای اين مس ِسازی ھر چيزی، به منزلۀ راه روست، پس طرح نئوليبرالی خصوصیه روب

ابد و از آن طريق ي یھا کاھش م ھزينۀ نھاده. اشدبه درون نظام ب) مانند نفت( تواند آزاد کردن منابع خام ارزان  ديگر می

ای  ِھای اقتصادی ما نفت بشکه ھا، روپرت مرداک، راه حل گرفتاری به گفتۀ سلطان روزنامه. کند سودھا افزايش پيدا می

ھای مرداک چنين مشتاق و پشتيبان جنگ عليه  تعجبی ندارد که ھمۀ روزنامه.  يا بيشتردالر ٣٠ است نه دالر ٢٠

. توان به دست آورد ی و نيروی کار میئ ھای سرمايه ئیاما ھمين ھدف را از طريق کاھش ارزش دارا. اند اقعر

توان به ثمن بخس خريد و از طريق انباشت بيش از حد سرمايه  ی دچار کاھش ارزش را میئ ھای سرمايه ئیدارا

ھاروی، ( » .ند و به نحوی سودآور بازيابی کردآن را به درون چرخۀ سرمايه برگردا] کار ھای انباشت شدۀ بی سرمايه[

ھا از طريق   پديد بيايند و دولتئیھا  بحرانءھا، لازم است تا ابتدا ئیولی برای کاستن از ارزش اين دارا). ١٦٢: ١٣٩٧

 ھا کاسته شود و زمينۀ ئیشوند تا از ارزش اين دارا ھای مالی، موجب می ل اين بحرانوزمان کنتر ايجاد و به طور ھم

  .مناسب برای انتقال مالکيت به کسانی که امکان تصاحب آنھا و به کار انداختن سرمايۀ مازاد را دارند، پديد آيد

داری در اين کشور، با  کند که چرخش به سوی سرمايه گفته، ھاروی با اشاره به چين، بيان می به دنبال بحث پيش

 با مالکيت غيرخصوصی را به تعطيلی ئیی و شھری و روستاھای موفق ايالت ھماھنگی دولت انجام شد و دولت، شرکت

ھای مربوط به رفاه اجتماعی و اجبار در پرداخت  ّو يا خصوصی شدن وادار نمود تا به اين ترتيب از شر ھزينه

، اما پيامد اين اقدام.  پيش افتادندءھای چينی در بازارھای جھانی بسيار از رقبا مستمری خلاص شوند و در نتيجه شرکت

اما . ھا به دست آمد ای انبوه از کارگران بيکار و تھيدست بود و آن پيروزی به بھای کاھش سطح زندگی انسان ايجاد توده

ِدر اينجا لازم است تا به اين حقيقت اشاره کنيم که تنھا چند سال پس از اين ادعای ھاروی، مطابق با آمارھای رسمی 
طح زندگی ھفتصد ميليون نفر را از زير خط فقر به بالای آن ارتقا داده و المللی، چين موفق شده تا س نھادھای بين

اما پيش از آن . له بازخواھيم گشتأاندکی بعد به اين مس. ھای رشد و بھبود کيفيت زندگی مردمانش را تدارک ببيند زمينه

ًگيری اشاره شود که ھاروی نھايتا انباشت از طريق سلب مالکيت را  بندی بحث امپرياليسم بايد به اين نتيجه و برای جمع

 به عراق را معادل با درگيری امريکاھمچنين حملۀ . کند نقطۀ کانونی رفتار امپرياليستی در زمان حاضر معرفی می

 از امريکااما اين کاھش اقتدار . نمايد  ارزيابی میامريکا از شروع پايان يافتن سرکردگی ای انگلستان با بوئرھا و نشانه

  .در شرق و جنوب شرقی آسيا منجر شده است» ھا خرده امپرياليسم«ديدگاه ھاروی به پيدايش و رشد 
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